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روزگاری است.
برگونه های چین وچروک خورده مادرم.

م توانم گذر عمر را احساس کنم.
وهر روز وساعت که فراغت م یابم. در کنارش م نشینم.

وچون انسان تشنه وگرفتار در بیابان وسیع،
چشم درچشم او م دوزم .

تابه تماشای دوران کودک ، نوجوان جوان واکنون میانسال خودم بنشینم . چه حال خوش دارم.
ول افسوس که ….

من مو سفید کرده ام واو هم….
من دستان و صورتم چروک خورده واو هم….

وووووو.. …
.های قد ونیم قد زندگ رغم تمام سخت او عل ول

همچنان امید وار است وخندان.
آری…
مادرم.

بر لبانش همیشه م خندد.
مادرم.
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